
 بسم الله الرحمن الرحیم

ن  ن مرض قلب منافقتر ون ریخت   طریق بیر

. ببینید من این بحث سیما را یادتان است عرض کردم خدمتتان؟ آیۀ  ۵۱۰سورۀ مبارکۀ محمد صفحۀ  
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این معنن را تثبیت کردیم که کسی   ۲۹یک بحث مهمی راجع به سیما بود که خدمتتان عرض کردیم. با آیۀ  
این  أضغانهم«  الله  یخرج  لن  »أن  خدا   »

ً
مرضا الله  »فزادهم  باب  من  باشد«  مرض  قلوبهم  »فن  ها  که 

ون م ن«، حقد، کینه، این »ضغ خالص سازی و تمحیص    ها جزء پروژۀریزد. که عرض کردیم این ها را خدا بیر
ون م  ریزد به صورت  که همه متوجه  الاهی است. ولی اگر بخواهیم »لَریناکهم«. گفتیم یک موقع هست بیر

ن سوره را ببینید. این  ۳۷و    ۳۶شوند. که خدا در حقیقت اگر این آیۀ  م ون  همتر جا گفته بخواهد خدا بیر
ون م ریزد و خدا بالاخره بیماریم  ریزد. های داخلی را بیر

ون ریختنش هم چه مدلی است. آننشان م  ۳۷و    ۳۶  اینجا در آیۀ ها را در یک فشاری  دهد که طریق بیر
ایطی قرار مقرار م م که در این دهد برای نظام اسل هات  قرار مدهد، در یک خواسته دهد. در یک شر
ن خواسته  این های یک مقداری سنگتر ببینید دارد که:  ها معلوم متر برای نظام اسلم    »شود. 
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« اگر این اموال را از شما بخواهد، اصرار بکند شما إِن
م کنید »بخل م
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ون. اضعانتان م هایتان م« بعد این کینه وَ يُخ ون. معلوم است  ریزد بیر ریزد بیر

ن اگر بخواهد اضغان و کینه   که ایط سنگتر ون شر هد دتری را برای نظام اسلم قرار مها و حقدها را بریزد بیر
د کشور، و یکهو م ها قرار مدر یک وضعیت خاصی مثل مثل فرض بفرمایید که شهید هنیه و این  بینید  گیر

ایط عادی که خب توئین  نمی ها متوئیت  ون. در شر ی نمی زند بیر زند بیر ن ون. مشخص ون که. یعنن چیر زند بیر
ایط که سخت م  ن »أم حسب« آیۀ  است شر عرض کردیم که از این عبارات قرآن   ۲۹شود، که این را در همتر

کوا أن یقولوا آمنا بالله و هم لا یفتنون« نمی  دانم »أم حسبتم أن تدخلوا زیاد دارد که »أحسب الناس أن یی 
کوا و لما یعلم الذین جاهدوا منکم و  نمی الجنة و لما یعلم الذین...«   لم یتخذ من دون  دانم »أم حسبتم أن تی 

ن ولیجة« و... یعنن به هر جهت شما را م آید.  گذارد در یک فشاری، این درمالله و لا رسوله و لا المومنتر
ایط خاص، حاد، در حالت فشار، این ون. ها خلصه م شر  زند بیر

گوید »إن یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج أضغانکم« حالا چه جوری اگر خدا فشار بدهد؟ ببینید م 
شوید برای انفاق فن سبیل الله. »فمنکم من یبخل »هاأنتم هاؤلاء تدعون لتنفقوا فن سبیل الله« دعوت م

و  ون زدن، حقد بیر ی  ن زدن، این و من یبخل فإنها یبخل عن نفسه«. این بخل و این کینه بیر ها به دلیل درگیر
ون خلصه. ها مشخص با دنیا و دنیاخواهی و و و همۀ این  زند بیر

 معنای لحن القول 



ها باید به های ویژه ببینید اینآن موقع داشتیم »و لو نشاء لَریناکهم فلعرفتهم بسیماهم« آن وقت آدم 
از سیما باید متوجه بشوند. »و لتعرفنهم    صورت ویژه هم متوجه بشوند. زودتر از دیگران متوجه بشوند. 

فن لحن القول« در لحن القول باید متوجه بشوند. این لحن القول چیست؟ ببینید لحن دوتا استعمال دارد.  
ی است که به نام تعریض و کنایه و این ن ن چیر شود. که در ها از آن یاد میک استعمال مرسوم لحن همتر

ن جوری است که با کنایه باشد. یعنن مثل محقیقت داریم که مثل »خیر الکل  « کلم چیر
ً
گویند م ما کان لحنا

از تصری    ح است. م  ابلغ  باشد.  کنایه  داشته  یعنن کنایه  باشد  داشته  لحن  باشد.  داشته  لحن  باید  گویند 
گویند صوت و  ها ماشارات داشته باشد درش. این لحن در مقابل صوت نیست مثل این که الآن در قاری

شود. لحن القول یعنن قول ملحون. قول حن. به معنای کنایه است. و البته به معنای انحراف استعمال م ل
دانید که آدم وقن  تعریض و کنایه هم گردد مبه یک معنن برم ها هم ملحون یعنن قول منحرف. البته این

ن حالت کند. به هر جهت لحن القول زند دارد سخن را به حسب ظاهر منحرف م م های  یا به معنای همتر
 به یک  

ً
تعریض و کنایه است یا به معنای قول منحرف است. که انحرافات اقوال یا اشارات اقوال که تقریبا

 گردد. معنن هم برم 

شناسی. یعنن توی پیغمیر از روی اشارات و  جا مگوید »و لتعرفنهم فن لحن القول« تو از ایناین که م
« چشمانشان را باز کنند ببینند دیگر. ولی تو ۀ مردم باید »أن لن یخرج الله أضغانهم فهمی. بقیکنایات م 

ی است که دارد در نهج ن البلغه که »ما أضمر أحد شیئا إلا ظهر فن فلتات لسانه و صفحات  نه. این همان چیر
 شود این لحن القول. شود آن سیما، این فلتات لسانش موجهه« این صفحات وجهش م

 ت لحن القول کیفی

اش را هم ببینیم چه به معنای قول ملحون به معنای منحرف، که حالا اگر بخواهیم مستندات در آیه 
ن  ها همان  ببینید این.  ۷۸را ببینید. سورۀ آل عمران آیۀ    ۶۰ها صفحۀ  ها و اینچه به معنای کنایه و در تزیتر

شود. حرف امام خمینن  ی هم دارد انجام ماشود و یک کار عالمانه جاهات  است که دارد قول منحرف م 
« ببینید این شود، حرف آقاست دارد منحرف م است مثل دارد منحرف م 

ً
ها یک  شود. »و إن منهم لفریقا

»یلوون هات  هستند که  گروه   این یکموقعی خدمتتان عرض کرده بودیم. این »فریق«ها خیلی مهم است.  
ألسنتهم بالکتاب« است »لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب و یقولون هو من عند الله و ما هو من  

هات  دارند. »یلوون« پیچ  هستند یک زبانهات   عند الله و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون« یک گروه 
لکتاب« »لتحسبوه من الکتاب« تو  پیچانند »بااز ریشۀ »لوی« به معنای پیچاندن است. یک جوری م

کنن این از آیات قرآن پیچانند تو فکرمنه این که م  ها از کتاب است. ببینید دقت بکنید! کنن اینفکرم 
شود که مطلب پیچانند که وانمود مدهند، جوری مطلب را م است. نه. جوری پشت ش یکدیگر قرارم 
این است.   تورات   این است. مطلب  این است. شما  قرآتن  این که نظر خاصی من داشته  –محتوی  بدون 

 خود آیات کنند یکهوت  مای که برخن استدلال م اید دیگر، مثل آیات قرآتن دیده  -باشم 
ً
بینید. بعضن واقعا

م دارد  قسمت را  یکجوری  ولی  مهات  خواند  تقطیع  را  ماش  را  بالایش  مکند،  را  پایینش  گوید گوید 
ایطش را نمی ا نمی هایش ر وسط  بینید از آیات حماسی گوید بعد یکهوت  مگوید، روح آیه را اصل نمی گوید شر

 هم مثل درمما دارد درس مذاکره درم 
ی

آید. این مال چیست؟ آید. از آیات حماسی ما دارد یک نوع وادادگ
این ک نه  این است  الکتاب«. منظور  این پیچاندن کلم است »لتحسبوه من  اش ه مثل یکهوت  عرتر مال 

 کند که... م



ها.  - ن ن چیر . مثل همتر ن   که به هر جهت ما نمی   بله همتر
ی

توانیم که در مقابل دشمن ایستادگ
ها هم  ها و از این عبارات کنار یکدیگر آوردن اینبکنیم چون مثل »لا یکلف الله...« از این استدلال 

از عالم م کار »فریق« است  آدم  اوقات  این شنها. گاهی  یعنن معلوم است که ترس  ود حن   را.  ها 
 خودش، نفاق خودش این پشت قایم شده است. 

 قلب قسی مهم 
ی

 ترین ویژگ

گوید که کساتن که تحریف از اندازد روی فهم دیگر. که قرآن هم م ببینید گاهی اوقات خدا پرده هم م 
ها زیاد دارد. هم صفحۀ  فهمند. سور ها دیگر رفته رفته اصل اینجوری م کنند این موضع م  ن ۀ مائده از این چیر

  ۱۳را ببینید. دارد که »فبما نقضهم میثاقهم« این نقض میثاق که کردند، آیۀ    ۱۰۹د هم صفحۀ  ینیرا بب  ۸۶
 آیۀ مربوط به ولایت   ۱۲بعد از آیۀ  

ً
هاست مثل. های ذیل ولایت موسی است. مثل ولایت فقیه که اساسا

گوید »فبما لایش بعد مگوید میثاق بستیم که »بعثنا منهم اثنن عشر نقیبا« آیۀ باگوید. م که نقباء را م
نقیب بنن اشائیلی آن میثاق    ۱۲نقضهم میثاقهم« به واسطۀ این که نقض میثاق کردند یعنن میثاق بالا و  

ها را ما قسی کردیم. یعنن قساوت قلب پیدا کردند.  را نقض کردند »لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیة« قلب این
 قساوت قلنر که این   ترین»یحرفون الکلم عن مواضعه« ببینید مهم 

ی
کنند به این معنن نیست ها پیدا مویژگ

 گریه هم بکند. البته گریه نکردن یک قساوت   کند یا گریه نمیکه حالا گریه م 
ً
کند. نه، ممکن است واقعا

. اما مهم 
ً
 قلب قسی، قلب سفت که دیگر نمی ممکن است درونش باشد واقعا

ی
ن ترین ویژگ تواند بفهمد همتر

است موضعش خارج م   این  از  را  هِی کلم  مواضعه«  عن  الکلم  »یحرفون  یعنن نمی که  را  کند.  این  تواند 
تواند بفهمد. تواند صاف و درست و شسته رفته و اینجوری نمی است نمی اینجوری ببیند. قلبش قسی شده 

پیغمیر گفته م  به  ه تو مرتب داری  شود ک »و نسوا حظا مما ذکروا به و لا تزال تطلع علی خائنة منهم« 
های تاکتیکی است.  . »فاعف عنهم واصفح« که این جزء عفو و صفح کنن پیدا مخلصه  ها را  یکشی از این

« که باید عفو و صفح کند. من طبق همان بحنی که قبل هم با هم داشتیم  ن حالا »إن الله یحب المحسنتر
ن است که شما اجازه بدهید بروز پیدا بکند.  باید منافق اجازۀ بروز پیدا بکند. و غلظت در مورد منافق ه متر

 زود با این خلصه کورک ور نروید. 

ن با یهود   اخوت منافقتر

ن حالت »یحرفون الکلم عن مواضعه« داریم. که    سورۀ مبارکۀ نساء  ۴۶آیۀ    ۸۶باز دوباره صفحۀ   از همتر
عن  الکلم  یحرفون  هادوا  الذین  »من   . عبارت  به  است  قلب  قساوت  خاطر  به  این  فهمیدیم که  ما  الآن 

کنند. ببینید به دلیل این که کلم دیگر  ها کساتن هستند که کلم را از موضع خارج ممواضعه« از یهودی
باید کساتن که ممضبوط است. کلم در ذهن از یهودیها هست. فقط  از  خواهند یک کاری بکنند.  ها، 

تند، به تعبیر آیۀ   که یهودی سیر
 هم   ۴۱کساتن

ً
ن سورۀ مبارکۀ مائده را آن موقع هم خواندیم. که واقعا همتر

ها  فار و با یهودیها کساتن هستند یواش یواش با کدید از این حالت که این داد. پیغمیر آزار مپیغمیر را آزار م
آن طرفن  با  و خارخر و  و غرتر ها  اینها  و  و فلن  دارد درمها مها  یعنن بینید یک حرف  از درونش.  آید 

یموضع  آید. »یا أیها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون هایشان و کارهایشان موجب شده یک حرف درمگیر
گوید »لا یحزنک« ن قلوبهم و من الذین هادوا« ببینید مفن الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤم

 داشته محزون م 
ً
کنند با این کارهایشان. کساتن که  ها داغون مشده. پیغمیر را این معلوم است پیغمیر واقعا

روند. از کساتن که »قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن  »یسارعون فن الکفر« دارند با شعت به سمت کفر م



ها. یعنن ها و ایناند. »و من الذین هادوا« این گویند ایمان آوردیم ولی ایمان نیاورده م« به افواهشان م قلوبه 
 شما نگاه کنید یک اخوان اینجوری پیدا شده. 

دهند آیند خوب گوش م ها محالا در ادامه »سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک« که این 
ها »یحرفون آیند. این ها نمی برند در اتاق فکرهات  که آن حرف کرد. بعد م شود حرف را منچه جوری م 

ن »لحن  ها مکنند باز دوباره. که اینها آن موقع تحریف از موضع مالکلم من بعد مواضعه«. این شود همتر
 القول«. یعنن قول ملحون. 

 تفاوت »راعنا« و »انظرنا«

ن است: »من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه  سورۀ مبارکۀ  ۴۶حالا نگاه کنید این آیۀ  نساء همتر
 فن الدین«. ببینید نمی 

ً
 بألسنتهم و طعنا

ً
- را    آید این و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لیّا

د گویدها! که شما توقع نداشته باشی بگوید آقا »سمعنا و عصینا« این را نمی   -اممن مفصل این بحث را گفته
ن م  این است که ما عصیان  بیاید بگوید »سمعنا و عصینا«. ما شنیدیم و چیر بلکه لازمۀ حرفشان  کنیم. 

 بألسنتهم« م م
ً
 عصیان م گوید. با یک زبان کنیم. منتهی این را دارد »لیّا

ً
کند. »و لو أنما پیچ  دارد عملا

 لهم و أقوم
ً
ا گوید »سمعنا و عصینا و اسمع « ببینید آنجا م قالوا سمعنا و أطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیر

. من   غیر مسمع و راعنا« این »راعنا« که ما را رعایت بکن،  ن ما را بچران، من باب این است که آقا تو بیا پایتر
ام. نه این که »انظرنا« که مهلت بده ما بیاییم بالا رفته رفته. یعنن ما گوسفندیم این را مفصلش را عرض کرده 

. یعنن ما به هر جهت این خوام ن بابا رعایت حال ما را بکن. به این معنن  الآن. تو بیا پایتر
هی تو ما را بچراتن

 معمولی در این دنیا تو بیا بابا ما م اش را. توانیم این مدلی انقلب را به این صورت ما نمی 
ی

خواهیم یک زندگ
. اگر م ن  به هر جهت بله، معارف انقلتر معارف بلندی است  گفتند »انظرنا« یعنن داشته باشیم. تو بیا پایتر

کشیم در اقتصاد بعد بگذار ما بیاییم بالا. این درست بود نه این که هِی بخواهند... همۀ انقلب را داریم م
آنجا م  انقلب را مخواهیم همۀ حرفدر  دارند  از کساتن که حن   بزنیم. خیلی  را  ند ها  بیر پیش  خواهند 

. م ها را دارند محرف  بینن همۀم ن ن مدلی برای ما درست کشند پایتر  همتر
گویند یک اقتصاد کف میداتن

ن را م  ها حرفشان »راعنا« است. خواهیم. این بکنید. آقا ما همتر

این حرفشان را خیلی صری    ح م بألسنتهم« م آن موقع   
ً
را »لیّا این  نه.  با یک زبانزنند؟  ای پیچ  زنند. 

را مم ن  آقا هم همتر بگویید  را نمی زنند. حالا ممکن است شما  این  آقا   . نه خیر آقا موارد گویند.  گویند. 
زنند. این یک بحنی است که من گفتم.  ا مکنند. بله، وقن  هم که همه دارند این حرف ر متعددی را اشاره م 

. این کار خیلی وقت شود و م م ن کنیم ها کارهات  که ما داریم م توان این کار را کرد که شما ولّی را بیاوری پایتر
ن حرف مها اینقدر مکنیم گاهی وقتبا مقام ولایت م ن حرف م زنیم که او هم مآییم پایتر زند. آید پایتر

 ما تو زبانت که مایم  ما بچه  ایم. گوییم که ما بچه ما داریم م ن که  چرا؟ چو 
ی

خواهد با روی عنوان بچکی
ن بچهبچه  شویم دیگر دیب به جای این که بگوییم آقا ما بالاخره بزرگ مگانه حرف بزن.  ها حرف بزند همتر

ها، که ما بیاییم بالا. دمینن نمی  ن  گوییم دیگر از این چیر

ها،  واهم عرض بکنیم »و لتعرفنهم فن لحن القول« این حرف مهمی است که در تعریض خاین خلصه م 
ها نباید بایستند ها بفهمند. آن های ویژه باید از این نقطهها آدمکنایات، در حرف را پیچاندن و فلن و این

 تا متو تا »أن لن یخرج الله أضغانهم«. تا این ضغن، حقد، کینه 
ً
ون کاملا ها یک  جه بشوند. این ها بزند بیر



بینانه  ن تیر پزشک مقداری  مثل  بیماریتر،  باید  نطفهها  در  را  نکته ها  این  شوند.  متوجه  »و اش  ایست که 
 تواند به این نکته اشاره داشته باشد. لتعرفنهم فن لحن القول« م

 مغالطۀ ایران آرام 

گوید به هر آیات قرآن پر است که مایست که گفتم در  ببینید این »و لنبلونکم« باز دوباره همان اشاره
ید و ما آن گوهر وجودیت را درآوریم. لذا هیچ موقع جهت ما یک کاری م  کنیم که شما در ابتلئات قراربگیر

اینقدر دست خدا را خط نزنید. که فکر بکنید ما باید یک دنیات  داشته باشیم آرام. ایران آرام! این از آن 
د توسط عده انجام ممغالطات  است که هِی دارد   خواهیم ای. هِی دنبال این هستند که بگویند آقا ما مگیر

آرام،  ایران  است.  ممکن  غیر  این   
ً
اصلا بسازیم.  آرام  ایران  ریش   یک  در کوسۀ  خصوص  به  است.  پهن 

خواهم مشت بزنم،  خواهی بروی در رینگ بوکس بگوت  آقا نگران نباشید من نمی آخرالزمان. هِی شما م
یفیوژ نمی م  منخورم.  ت هم نمی مش گوید آقا هاست. هِی قرآن محرفها از آن  چرخم. این روم در سانی 

تم است این. »و لنبلونکم
ّ
گویم  حن  نعلم المجاهدین منکم و نبلو أخبارکم« حالا »نبلو أخبارکم« را م  سن

شود؟! ما تل و مورد آزمایشیم. مگر م دهم. بالاخره مورد ابیعنن چه که اخبارتان را هم مورد آزمایش قرارم 
این بورکینافاسو و جیبوت  و  برایش م که  اتفاق  این  القری  ام  نیستیم که.  ن  ها  برایش چنتر القری  ام  افتد. 

 این هنوز در معرض قرآن قرارنگرفته. ولی ام القرای جهان  اتفاقات  م
ً
افتد. بله، اگر بورکینافاسو باشد اصلا

 امتحا 
ً
ن اسلم دقیقا خواهند خالصش را اندازندش در کوره داغ حوادث که مهاست که هِی مناتش همتر

خواهیم خواهم این کار را بکنم. ما م درآورند. لذا یکی از مغالطات این است که هِی آدم بگوید آقا من نمی 
 نه به کسی کار داریم، نه کسی با ما کار دارد. این یعنن 

ً
گوت   این که تو داری م یک ایراتن داشته باشیم که اصلا

 های الاهی درونش نباشد. یا این که ام القری نباشد، خواهیم یک ایراتن داشته باشیم که تمام سنت ما م
های چون که این »أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت« است. ابتلء درونش نباشد، خ  نباشد، آخر این حرف 

ی دارد. و آدمشود هم رأی م عجینر است که هم زده م  کنند بگویند  ها هم خیلی جرأت نمی آورد هم مشی 
 
ً
 اینجوری باشد  این  جنگ و ابتلئات و همۀ   آقاجان! اصلا

ً
ها خاصیت مربوط به ام القری است. و حتما

ن کاری بکنیم. بله، ما جنگ الکی نمی ها را. نگویید ما مفریب ندهید آدم  خواهیم بکنیم، با خواهیم یک چنتر
، روی آن انقلب خودت    مخواهیالکی نمیکسی   درگیر بشویم. ولی چنانچه شما روی موازین خودت باسیر

ن اتفاق م ، »و ما بدلوا تبدیل« کرده باسیر همتر افتد.  افتد خودش. این اتفاق خودش خود به خود مباسیر
ن اینجوری    لذا ما مشکلمان در جهاد تبیتر

ً
ن الاهی چنانچه وارد در این فضاهای    هم هست. و اتفاقا طبق ستن

ن الاهی جاری م آید. گاهی اوقات کارها  خدا مآیند، سپاه  شود، ملئکه م مربوط به خودمان بشویم، ستن
 ها. ولی ایران آرام، ام القرای آرام، این دیگر یک مغالطه بیش نیست. شود و و و همۀ اینخیلی ساده حل م 


